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صلاة المسافر
جلسه 113 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

جمع بندی

دیدگاه مرحوم خوئ و بروجردی و ملاحظات وارد بر آنها ذکر شد. در ادامه باید بحث را ط چند نته جمعبندی و نظر مختار
را بیان کنیم:

نته اول (قرائن تحیم مبنای قدما)

به نظر ما آنچه قدما به آن فتوا دادهاند (معیار من کان سفره أکثر من حضره باشد) مطابق با ادله است. در نتیجه اینکه مرحوم
صاحب جواهر، خوئ و... فرمودند نصوص ما از تعبیر قدما خال است، صحیح نیست.

شاید کس بوید علت این تعبیر از صاحب جواهر این است که مثلا ایشان روی کلمه اکثر تیه کردهاست یعن مگوید هر چند
برخ الفاظ که در ادامه اشاره مکنیم دلالت بر کثرت سفر دارد اما در روایت شاهدی برای کلمه اکثر وجود ندارد.

در جواب مگوئیم کلمه اکثر، در کلمات فقها موضوعیت ندارد بله «من کان سفره کثیراً» مرادشان است و به بیان دیر
نمگوئیم که مقدار ماندنِ در حضر و مقدار سفر را حساب مکنیم و این باید اکثر از آن باشد بله ملاک کس است که زیاد

سفر مکند. در نتیجه کسانکه از تعبیر «من کان سفره اکثر» استفاده کردند مرادشان همین است و نمخواهند اکثر افعل
تفضیل را اراده کنند.

تا اینجا روشن شد که لفظ کثرت یا من کان سفره کثیرا را به صورت صریح در روایات نداریم اما الفاظ که مرادف با آن باشد
و همین معنا را افاده کند داریم:

1- تعبیر اختلاف (الماری و الجمال الذی یختلف): حم مذکور مربوط به هر ماری و جمال نیست بله ماری و جمال که
یختلف. «یختلف» نزد اهل لغت و عرف یعن یجی و یرجع یا یذهب و یرجع مرراً پس با ی بار و دو بار نمگویند یختلف.

هم یعن «یدور» .ه تاجری که یدورم اتمام مربوط به هر تاجری نیست بلح یعن :(تجارته التاجر الذی یدور ف) 2- تعبیر یدور
یثر ذهابه و إیابه ف تجارته.

3- تعبیر یتردد (هو یتردد حیث یشاء): این لفظ هم به معنای رفت و آمد است.
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با وجود این قرائن وجه ندارد که بوئیم مثلا از زمان سید مرتض و صاحب مدارک حدود هزار سال، همه فرمودند «من کان
سفره اکثر من حضره» ول روایات از این فتوای فقها خال است. به نظر ما این مسئله بسیار بعید است.

نته دوم (عمل یعن مطلق الفعل)

در مورد اینکه متأخرین عمل را به شغل معنا کردند باید چند مطلب را بیان کنیم:

اولا وقت به کتب لغت مراجعه کنیم، هیچ کدام عمل را به شغل و حرفه معنا نردهاند بله مگویند عمل یعن مطلق الفعل چه به
عنوان شغل باشد و چه نباشد. در نتیجه اینکه متأخرین به «لأنه عملهم» تمس کرده و مگویند مسافری نمازش را تمام

مخواند که سفر شغل برای او باشد صحیح نیست چون مگوئیم اگر سفر عمل و کار او شد و به تعبیر مرحوم والد ما (رضوان
اله علیه) رویه و برنامه او شد، نمازش تمام است چه این رویه مرتبط به شغلش باشد یا نباشد. خوب است به برخ از موارد

مذکور در کتب لغت اشاره کنیم.

لسان العرب مگوید «و العمل: المهنة و الفعل‏.»[1] در اقرب الموارد هم مگوید «عمل الرجل عملا مهن و صنع و فعل.»[2] پس
این دو کتاب عمل را به معنای شغل آوردهاند.

اما در بقیه کتب لغت از العین فراهیدی، صحاح اللغة، مقاییس اللغة و تمام کتابهای که در دسترس من بود و من دیدم هیچ جا
كل ف واحدٌ صحيح، و هو عام گوید « عمل‏ العين و الميم و اللام أصلدر مقاییس اللغة م ردهاند. مثلاعمل را به شغل معنا ن

[4]«.ًمع لمگوید «عفهو عامل‏.»[3] صحاح هم م ،ًمع لمعل يمدهد. «قال الخليل: عکه انجام م ل‏» هر فعلفْعي لعف

در بعض کتب مثل الفروق ف اللغة و مفردات الفاظ قرآن در مقام این برآمدند که فرق بین کلمه عمل و فعل را بیان کنند.
الفروق ف اللغة مگوید «الفرق بين الفعل و العمل‏ أن العمل ايجاد الأثر ف الش‏ء يقال فلان يعمل الطين خزفا» اگر کس گل را

به صورت خذف در بیاورد و اثری را در شیئ ایجاد کرد عرب مگوید عمل. «و لا يقال يفعل ذلك لأن فعل ذلك» فعل را به
معنای خلق قرار دادند، فعل یعن ایجاد ش نه ایجاد الاثر ف الشء.[5]

مفردات این حرفها را ندارد و مگوید «الْعمل: كل فعل يون من الحيوان بقصد، فهو أخص من الفعل» فعل اعم از این است که
در آن قصد باشد یا نباشد؛ اما عمل به فعل مگویند که عن قصدٍ صادر شده باشد. بعد شاهد مآورد و مگوید به حیوانات
کلمه فعل را نسبت مدهند یعن مگویند بقر فَعل ول نمگویند عمل چون در معنای عمل قصد لازم است.[6] معلوم مشود

شغل از جهت لغت معنای مجازی و نادر برای عمل است.

در قرآن کریم هم هر جا کلمه «عمل» ذکر شده به معنای شغل نیامدهاست؛ مثلا «و انْ كذَّبوكَ فَقُل ل‏ عمل‏ و لَم عملُم‏»[7]
اصلا چنین نیست که «ل عمل» یعن شغل من و «لم عملم» یعن شغل شما. یا مثلا «انّ لا اضيع عمل عامل منْم من ذَكرٍ
مَلمع هى الريلُوا فَسماع قُل ودا»[10] یا «وشُه ملَينَّا عك لاا لمع نلُونَ ممطان‏»[9] یا «لا تَعالشَّي لمع نم س‏»[8] یا «رِجنْثا وا

و رسولُه و الْمومنُون‏»[11] یا «ا فَمن زُيِن لَه سوء عمله‏»[12] هم عمل به معنای شغل نیست.

اگر کس بوید چون «عمل» به «هم» اضافه شده پس به معنای شغل است در جواب مگوئیم در قرآن هم «عمل» به «هم»
اضافه شده ول باز هم معنایش مطلق است مثل «كذلكَ زَينَّا لل امة عملَهم.‏»[13]

بله ممن است در جای عمل به معنای شغل باشد اما حتماً با قرینه است ول اگر عمل بدون قرینه باشد به معنای فعل است.



در نتیجه استعمال عمل در شغل هم نادر است و هم نیاز به قرینه دارد.

ثانیاً مؤید دیر برای کلام ما این است که جمع عمل، اعمال است و هیچ کس اعمال را متخص به شغل و حرفه نمکند و
مبر نا وبر وه از مصادیق عمل هستند مثلا «و ه مثل نماز، صوم، صحبت کردن و... همصنعتها بل گوید اعمال یعننم

[14]«.مُمالعا مَل مالُنا وعلَنا ا و

ثالثاً قبلا و در اشال که بر مرحوم آقای خوئ داشتیم گفتیم سلمنا عمل به معنای شغل باشد و طبق نظر ایشان به قرینه
عناوین که در روایات آمده استفاده کنیم موضوع حم اعم است یعن در کنار من یون شغله السفر، من یون شغله ف السفر
را هم قرار بدهیم ول چرا عنوان را فقط منحصر به این دو مورد مکنید؟! موضوع وجوب اتمام در روایات عنوان عام است

و انحصار به من یون شغله السفر و من یون شغله ف السفر صحیح نیست.

به بیان دیر گفتیم هر چند استفاده عمومیت توسط ایشان در روایات کار خوب است ول ایشان مجدداً عنوان را منحصر کردند
که به نظر ما خلاف ارتاز و فهم عرف است. طبق این راه باید عنوان عام را همان کثیر السفر قرار بدهیم و بوئیم قدر جامع

بین عنوان وارده در روایات و سایر عناوین مذکور کثرت سفر و تردد است.

نته سوم (عدم امان تفی بین من شغله السفر و من شغله ف السفر)

بین «من شغله السفر» و «من شغله ف یو مرحوم بروجردی گفتیم، روشن شد که تف که بر مرحوم آقای خوئ الاتدر اش
وئیم مدلول روایات شامل کسر اینکه ابتدا بشود. به بیان دیرا متوجه نم یاست و عرف چنین تف عقل یالسفر» تف
است که شغلش سفر باشد و در مرحله بعد مثل کثیری از متأخرین به همین اکتفا کنیم و یا مثل مرحوم آقای خوئ بوئیم من
شغله ف السفر هم ملحق به این باشد صحیح نیست و این تفی، تفی عرف نیست. عرف بین من شغله السفر و من شغله
ف السفر تفی نمکند و اگر ائمه (علیهم السلام) چنین نظری داشتند، حتماً بیان مکردند؛ پس تعلیل وارد شده در روایات

باید طوری معنا کنیم که عرف هم باشد.

اشال و جواب

مطلب در کلمات آقای بروجردی و خوئ ذکر شده بود که شاید در کلمات برخ دیر هم باشد و آن این است که ملاکات
خصوصاً در باب عبادات در دست شارع است و لعل در من شغله السفر ملاک یا جهت باشد که مقتض برای تمام خواندن

نماز است اما در من شغله ف السفر نباشد. چند جواب به این اشال وارد است:

اولا گفتیم این تفی عرف نیست.

َلا ياموا الصمتدر «ا گوید این کار را انجام بدهید؛ مثلاه مآورد بلنم که ملاک تعبدی وجود دارد تعلیل ثانیاً شارع جای
اللَّيل‏»[15] نمتوان گفت چرا شارع فرموده إل اللیل؟ در نتیجه اگر مقدار خیل کم هم بعد از لیل به قصد روزه گرفتن امساک

کنیم اشال دارد.

بله اگر گاه به عنوان مقدمه علم، مقداری از این طرف و از آن طرف لیل را احتیاط مکنیم عیب ندارد ول اگر با یقین به
اینکه وقت داخل شده بوئیم من دو دقیقه مخواهم روزهام را ادامه بدهم اشال دارد. یا مثلا در طواف اگر کس مازاد بر هفت

دور حت ی قدم به نیت الوجوب اضافه کند اشال دارد.



در مقابل جای که شارع تعلیل ذکر مکند، معلوم مشود ملاک روشن ارتازی عند العرف دارد. در ما نحن فیه وقت به عرف
مراجعه مکنیم، عرف مگوید بین کس که شغلش سفر است (راننده) و کس که شغلش ف السفر است فرق وجود ندارد.

ثالثاً خود مرحوم آقای بروجردی در مورد کس که به سفر مرود فرمودند، یقین داریم که ملاکِ دخیل در وجوب اتمام، شغل و
حرفه نیست و از آن متوان الغاء خصوصیت (عرف) کرد؛ در نتیجه سفر من حیث أنه سفر و کثرت سفر ملاک در وجوب

اتمام است؛ و عجیب است که چطور ایشان در ادامه از این مسئله عدول کردند.

نته چهارم (مفهوم نداشتن عدد در روایات)

قبلا هم بیان شد که در روایات محل بحث ما عنوان «اربعةٌ»، «خمسةٌ» و «سبعةٌ» داریم. اولا هر جا در موضوع تعدد عدد
وجود داشت قرینه بر این است که این عدد مفهوم ندارد و در نتیجه این عناوین موضوعیت ندارد. لذا کس نمتواند بوید بین

روایات که مگوید اربعةٌ یتمون با خمسةٌ یتمون تعارض است بله هر کدام از این عناوین گروه را بیان کردهاند.

ثانیاً باید بین این عناوین قدر جامع را انتزاع کنیم. از کلمات مرحوم آقای بروجردی استفاده مکنیم که باید ت ت این
عناوین مثل اعراب، راع، جاب، تاجر و ... را صرف نظر از کلمه «یدور» بررس کنیم. تاجر شغل است و به قول آقای

بروجردی پول، جنس، بایع و مشتری مخواهد پس اصلا در مفهوم تجارت سفر وجود ندارد. همچنین است در جاب، امیر و...
که در معنای آنها سفر دخالت ندارد. در نتیجه مگوئیم اینکه شارع قسمت از این عناوین را استثناء کرده، به جهت مسئله

کثرت سفر است.

جمع بندی

به نظر ما اگر فقیه این نات را کنار هم بذارد تردیدی نمکند که ملاک، «من کان سفره اکثر من حضره» یا «معدوم بودن
حضر در جنب سفر» است و در نتیجه شغل در اتمام یا قصر دخالت ندارد. به نظر کلام قدما تثبیت مشود و هیچ کدام از

اشالات که بر مرحوم بروجردی یا خوئ ذکر کردیم بر آن وارد نیست.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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